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زنگ خطر برای ظهور شکاف ایرانی-افغانستانی
 سیاســتی نبوده اند که از پیش اندیشیده و اتخاذ شده 
باشــد. اکثرشان واکنشی بوده اند. عدم تداوم و انقطاع 
سیاســت ها نیز نشــان از آن دارد که از ســویی موضع دولت در قبال مهاجران در 
یک خط برنامه ریزی نیســت و از ســویی دیگر نیز این سیاســت ها چندان موفق از 
آب درنیامده اند و در نهایــت آنچه در عمل به جا مانده، تعلیق وضعیت مهاجران 
اســت. نمود این آشفتگی را به خصوص در ارتباط با مسئله تحصیل کودکان مهاجر 
می توان ملاحظه کرد. از ســویی بر اســاس فرمــان ۱۳۹۴ رهبری، قــرار بر آن بود 
کــه هیچ دانش آموز مهاجری، فــارغ از وضعیت اقامتی از تحصیــل باز نماند و از 
سوی دیگر هر ســاله و در فصل ثبت نام، شاهد دشوارشــدن فرایندها برای ثبت نام 
هســتیم. در ســال تحصیلی جاری نیز با بخش نامه وزارت آموزش و پرورش مبنی 
بر اجباری شــدن دریافت شــهریه از کودکان غیرایرانی عملا وضع به پیش از فرمان 
رهبری بازگشــت. این مسئله در ارتباط با کل سیاست های ادغام مهاجران نیز صدق 
می کند. نمود دیگر این مسئله، کشاکش بر سر اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از 
ازدواج مادران ایرانی اســت. پس از تلاش های فراوان فعالان مدنی و حقوقی برای 
تصویب قانون، اجرای آن در عمل بسیار دشوار پیش رفته است،  بخشی از مخاطبان 
هنوز تعیین تکلیف نشــده اند و حتی چندین و چند تــلاش برای متوقف کردن آن از 

سوی نمایندگان مجلس و دستگاه های مختلف صورت گرفته است.
بر این اساس می توان ادعا کرد که فقدان سیاست مهاجرتی مشخص و بی میلی 
به ادغام کردن مهاجران در جامعه ایران ســبب شده اســت مهاجران در وضعیت 
حاشیه ای تثبیت شــوند. این در حالی است که بخشی از مهاجران، یعنی نسل های 
دوم و سوم و اکنون نســل چهارم، به صورت طبیعی و فارغ از سیاست های رسمی، 
خود را ایرانی می دانند و حتی تصوری از افغانســتان نداشته و پیوندی با آن ندارند. 
به طــور متقابل نیز بخــش قابل توجهی از جامعــه ایرانی نیز با بخــش زیادی از 
این مهاجران نســل دوم، ســوم و چهارم پیوند خورده اند و به آنها به چشــم ایرانی 
می نگرند. با این حال ســدهای قانونی ناشی از بی میلی سیاست گذاران و همگام با 
آن تلاش جریان های مهاجرستیز، امکان ادغام کامل را حتی از این گروه از مهاجران 
نیز ســلب کرده و بر حاشــیه ای باقی ماندن آنها پافشاری کرده اند. اما شاید بازار کار 
و وضعیت اشــتغال مهاجران برجسته ترین موضوع مهاجران در ایران است. تقاضا 
برای نیروی کار افغانســتانی، عامل و نیــروی اصلی جاذبه برای پایدار ماندن جریان 
ورود افغانســتانی ها به ایران است. شرایط سیاسی و امنیتی کشور افغانستان عامل 
تســریع کننده بوده اســت، اما عامل اصلی مهاجرت ها به ایــران در دو دهه اخیر و 
حتی پس از اســتقرار مجدد طالبان، همواره کشــش بازار کار ایران در قبال کارگران 

افغانستان بوده است. مهاجران به صورت گسترده به ویژه در مشاغل نیازمند مهارت 
پایین و البته ســخت مشــغول به کار هســتند. این وضعیت دهه هاست که تداوم 
داشته، با این حال دولت تدبیر مشخصی برای سامان دادن اشتغال مهاجران نداشته 
است. از ســویی کارفرمایان مشــتاق به به کارگیری کارگران افغانستانی هستند و از 
سوی دیگر دولت نیز هیچ اراده ای برای ضابطه مند کردن اشتغال آنها نداشته است. 
در حقیقت ضابطه مند نشدن حضور نیروی کار مهاجر باعث ارزان تر و جذاب تر بودن 
او برای کارفرمایان ایرانی اســت و ما در اینجا یک تعادل نیروها را شــاهد هســتیم؛ 
هم دولت از بار ســاماندهی رها ست و هم کارفرما از بار مسئولیت در قبال کارگران 
زیر دســتش. این وضعیت موجب شده است رفته رفته تصور ربودن مشاغل ایرانیان 

توسط مهاجران در اذهان بسیاری شکل بگیرد.
در نهایت از آنچه در این بخش شــرح داده شد، می توان نتیجه گرفت که اتفاقا 
روش برخی در دولت ها، خواسته یا ناخواسته، در شکل گیری شکاف ایرانی-افغانی 
تأثیرگذار بوده اســت. بی میلی به ادغام و سیاســت در تعلیق نگه داشتن مهاجران، 
موجب شــده اســت بخشــی از مردم ناراضی از وضعیت موجود -و البته متأثر از 
فضای موجود- انگشــت اتهام را به سمت خود مهاجران نشانه روند. به بیان دیگر 
سیاست های رســمی، نتیجه ای جز تعمیق شکاف، دیگری سازی و حاشیه ای ماندن 
مهاجران نداشــته و زمینه را برای جولان جریان های مهاجرســتیز به خوبی فراهم 

کرده است.
 به کشور خودتان برگردید

کافی است به کامنت های شــبکه های اجتماعی و محتواهای مرتبط با موضوع 
مهاجران افغانســتانی نگاهی بیندازید. حرف بســیاری از آنها این است: «به کشور 
خودتــان برگردید»، «شــما ما را بدبخــت کرده اید»، «دولت باید اخراجشــان کند» 
و... . برخــی از آنها از جانب اکانت های بی هویتی اســت کــه صرفا با هدف ترویج 
افغانی هراســی ســاخته شــده اند؛ کامنت های این چنینی می گذارند و محتواهای 
ضدمهاجران را پخش می کنند. اما برخی دیگر هم مردم عادی هســتند و حرفشان 
هم همین اســت. گروهی دیگر امــا می گویند ما از این مهاجران بــدی ندیده ایم و 

سال هاست با آنها کار و زندگی می کنیم.
حــالا بیایید فرض کنیــم که قرار بر اخراج مهاجران باشــد. ادعا دارم این تقاضا 
غیر عملی و از ســر ناآگاهی و احتمالا غرض ورزانه اســت. چرا؟ حقیقت آن اســت 
که هر کس با روندها و مســائل مهاجران در ایران آشــنا باشــد، می داند که مدعیان 
اخراج هیچ گونه آگاهــی ای از وضعیت موجود ندارند؛ چرا که اگر این آگاهی وجود 
داشت، قطعا تقاضای اصلی آنها اخراج نبود. برخلاف آنچه از سوی برخی رسانه ها 

بازنمایی می شــود، در دو ســال اخیر میزان رد مرز و اخراج مهاجران افغانســتانی 
نسبت به سال های قبل جهش درخور توجهی داشته است. اگر در دهه ۹۰ میانگین 
رد مرز مهاجران افغانســتانی در ســال حدود ۵۰۰ هزار نفر بود، این رقم در دو سال 
اخیر به میانگین حدود یک میلیون نفر در ســال رســیده اســت. حقیقت آن است 
که مســئله اصلی شناســایی و اخراج نیســت، بلکه نفوذپذیری مرزهای شرقی به 
واسطه گستردگی آن است. شــبکه های قدرتمند قاچاق با مبالغ هنگفت و هرروزه 
مشــغول کار هستند و گردش مالی آنها نجومی است. اتفاقا اخراج مهاجران تبدیل 
به امری روزمره در ایران شده است و رصد خبرها نشان می دهد که تعداد مهاجران 
اخراجی روزانه شــاید بــه صدها نفر هم می رســد. اما همین مهاجــران اخراجی 
دوباره از مســیرهای غیرقانونی وارد می شــوند. بنابراین مسئله اصلی در این زمینه، 
نه عدم اراده دولت برای اخراج، بلکه گســتردگی مرزها و مشکلات نشئت گرفته از 
آن اســت. بســیاری از مهاجران بلافاصله پس از اخراج دوباره به کمک شبکه های 
قاچاق مهاجر (موسوم به افغانی کش ها) به ایران بازمی گردند. پس می توان نتیجه 
گرفت محتواهایی که بر اخــراج میلیونی به عنوان راه حل تأکید می کنند، احتمالا از 
جریان هایی سرچشــمه می گیرند که از ســر غرض و با هدف «دیگری سازی» تولید 

می شوند و از ذهن و زبان کارشناسان حوزه مهاجرت بیرون نمی آیند.
 مطالبه منطقی

مردم مطالبات و پرسش های بسیاری دارند؛ اینکه چرا دولت سیاست مشخصی 
در قبال موج های مهاجرتی ندارد؟ چرا کنترل مرزی به صورت جدی انجام نمی شود؟ 
چرا نمی توانند به طور کامل با شــبکه قاچاق افسارگسیخته مهاجران مبارزه کنند؟ 
چرا مهاجران شناسایی نشده در کشور حضور دارند؟ و ده ها سؤال دیگری که پاسخی 
شفاف و عملی  به آنها داده نشده است. بسیاری از این سؤالات نه از سر مهاجرستیزی 
است و نه از سر افغان ستیزی، بلکه مجموعه ای از پرسش های منطقی است که هر 
دولت وظیفه دارد پاسخی شفاف و عملی به آن بدهد. اتفاقا شکاف از همین جا آغاز 
می شود؛ از جایی که دولت ها بی تفاوتی نسبت به تقاضای شهروندانشان را در پیش 
می گیرند و شهروندان نیز پاسخ قانع کننده ای دریافت نمی کنند. رفته رفته بی تفاوتی 
دولت نسبت به پرسش های شــهروندان می تواند منجر به شکل گیری احساسات و 
نگرش منفی نســبت به مهاجران افغانستانی شود و همین احساسات بهترین بستر 
برای جولان دادن جریان های مهاجرســتیزی اســت که منتظــر فرصتی برای ترویج 
پروژه خود هســتند. دولت راهی جز پاســخ عملی و شــفاف در قبال این تقاضای 
عمومی ندارد؛ در غیر این صورت به زودی شکاف و گسل «ایرانی-افغانی» دهان باز

 خواهد کرد.

گزارش

صاحبان بی خانه
شــرق: شــرکت تعاونی مســکن شــهرداری تهران، ســال ۸۹ در محــدوده منطقه 
چیتگــر واقــع در خیابــان علی مــرادی شــروع بــه ســاخت برجــی ۲۰طبقــه با 
۱۴۴ واحد کرده که برخلاف وعده آماده شــدن آن در شــهریور ۱۴۰۰ همچنان بخشی از 
ساخت ساختمان نیمه کاره مانده است. ساکنان در این سال ها بارها علاوه بر هزینه اولیه، 
مبالغ دیگری هم پرداخت کرده اند و در روزهای گذشته نیز هیئت مدیره درخواست مالی 
مجدد داشته است. برخی ساکنان به دلیل نگرانی از فسخ قرارداد، در واحدهای نیمه کاره 
ســاکن شدند. طبق آنچه ساکنان اشــاره کردند، در روزهای گذشته گویا گروهی از طرف 
پیمانکار به ساکنان حمله کردند و در درگیری به تعدادی از آنها آسیب رسید. مالکان اشاره 
کردند در صورت عدم پرداخت هزینه ذکرشــده از طرف هیئت مدیره تعاونی، قرارداد را 
فســخ می کنند و واحد را با قیمت کارشناســی به فرد دیگری می فروشــند. البته طبق 
صحبت های عضو هیئت مدیره این شرکت تعاونی شهرداری، تورم سال های اخیر باعث 
برهم خوردن تمام معادلات آنها شده و چاره ای جز دریافت پول بیشتر از مالکان ندارند. 
«شــرق» در گفت وگو با هر دو طرف این معامله، مشکلات پیش آمده برای این مالکان را 

مورد بررسی قرار داده است.
  

مثل صحرانشین ها زندگی می کنیم
یکی از مالکان این ســاختمان که از ســال ۹۸ اقدام به خرید واحد مسکونی کرده و 
همچنان درگیر تهیه پول برای تکمیل پروژه است، به «شرق» می گوید: «پیش فروش این 
واحدها از ســال ۸۹ شروع شده، ولی من از ســال ۹۸ واحدی از این پروژه خریدم. از من 
۸۰۰ میلیون گرفتند تا با همین کار تمام شود. قرار بود شهریور سال ۱۴۰۰ واحدها تحویل 
داده شــود. در قول نامه اشاره شــده بود که احتمالا مبلغی اضافه خواهد شد. وقتی به 
سال ۱۴۰۰ رسیدیم جلسه ای گذاشــتند و توضیح دادند کار عقب مانده، گفتند به گرانی 
برخوردیم و کم آوردیم. ما را مجبور کردند بین ۵۷۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون که متوســط 
۷۰۰ میلیون می شــود، پول پرداخت کنیم. اینجا صراحتا بیان کردند واحدها را شــهریور 
۱۴۰۱ تحویل خواهیم داد. اما زمان گذشت و به بعد از عید ۱۴۰۲ رسیدیم و گفتند برای هر 
واحد باید دوباره مبلغی بدهید. مثلا به من گفتند در مدت کوتاهی ۹۲۰ میلیون پرداخت 
کنم. ما به دنبال راه حلی بودیم تا این مبلغ را تبدیل کنیم. هفته پیش هم ابلاغیه ای آمد 
که اگر طی پنج روز ۲۵۰ میلیون از مبلغ را واریز نکنید، قرارداد فسخ می شود و واحد به 
قیمت کارشناســی به فروش می رود. ما جمع شــدیم تا در این رابطه صحبت کنیم، اما 
تعاونی با هیچ کدام از نظرات ما کنار نیامد. الان چند روزی است که از ترس اینکه واحد 
را از دســت بدهیم، با چند خانوار دیگر اینجا مستقر شدیم. با وجودی که ساختمان آب، 
گاز و برق ندارد، مثل صحرانشین ها زندگی می کنیم. من به عنوان معلم نمی توانم ظرف 
پنج روز ۲۵۰ میلیون تهیه کنم. تعداد محدودی این پول را واریز کردند، ولی به آنها گفته 
شده اگر دیگر افراد پول را واریز نکنند، ما پروژه را تحویل نمی دهیم. باید صبر کنیم تا همه 

پول را پرداخت کنند و ممکن است باز هم پول بگیرند».
ما کتک خوردیم

ســعید وطنی، نماینده مالکان، در گفت وگو با «شــرق» به حضــور برخی مالکان در 
ساختمان اشاره می کند که به دلیل نگرانی از پس گرفتن واحدها، مالکان مستقر شدند و 
می گوید: «در حال حاضر که در ســاختمان مستقر شدیم، اداره تعاون دارد کمک می کند 
تا آب و برق ســاختمان را وصل کنیم ولی یک گروه با وضعیت نامناســب به ساختمان 
ریختند و آب را به روی ما بســتند. چند روز قبل در همین ســاختمان ما مراسم ۲۸ صفر 
گرفتــه بودیم، اما این جماعت کاری با ما کردند کــه هرگز یادمان نمی رود . گروهی وارد 
ساختمان شدند و به ما و زن و بچه ما حمله کردند. ما الان برای این رفتارشان که واقعا 
به ما حمله کردند شکوائیه تنظیم کردیم». این مالک اضافه می کند: «تمام بحث ما این 
اســت که ســاختمان ها را تحویل بگیریم. برای همین تا الان به تمام مقامات هم نامه 
دادیم. اگر تا الان چیزی را رسانه ای نکردیم، گفتیم در گروه های معاند چیزی در مورد این 
تعاونی مطرح نشــود ولی دیگر خسته شدیم. مگر می شود یک تعداد اراذل و اوباش را 
برای ما بفرســتد که با چاقو و چماق از در و دیوار وارد ساختمان شوند؟ یک روز در لابی 
همین ساختمان مراسم اربعین برگزار کردیم که یکی از اعضا به رفت وآمدهایی مشکوک 
می شود. بعد از آن یکدفعه دیدیم تعداد زیادی با سلاح سرد از در و دیوار وارد ساختمان 
شــدند. ما هم مجبور بودیم برای حفاظت از زن و بچه دفاع مشــروع کنیم. مشکل آنها 
این بود که چرا ســاختمان را تحویل گرفتیم و در آن مســتقریم. اما در پرونده ای که بعد 
از حضور پلیس برای آنها تشــکیل شد، گفتند؛ نزاع دسته جمعی، در صورتی که یکی از 
همــان اراذل اقرار کرد از طرف گروهی خاص آمدند. خدا به ما رحم کرد که فقط چهار، 
پنج نفرشان داخل ساختمان آمدند و بقیه بیرون بودند. ما فقط می دیدیم تعداد زیادی با 
قمه روی در و دیوار ایســتادند. ما راه فراری هم نداشتیم؛ چون زن و بچه ما همه داخل 

ساختمان بودند . تعدادی از ما به همین دلیل آسیب دیدیم و زخمی هستیم...».
افزایش تورم  همه معاملات ما را به هم زد

مســعود داســکار عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن شــهرداری تهران 
تأکید دارد که همه چیز بر اســاس قول نامه پیش رفته و البته تورم های چند ســال اخیر 
تمام برنامه های آنها را بر هم زده اســت. داســکار به «شرق» می گوید: «ما همه چیز را 
برای این افراد توضیح دادیم، اما از کســانی که حرف خودشــان را هم قبول ندارند چه 
انتظار داشــته باشــیم؟ این افراد قرارداد را دیدند، اما بعد از آن مســائل دیگر را عنوان 
می کنند. ما وقتی ســال ۹۵ با پیمانکار قرارداد بســتیم، متریال آن زمان با الان متفاوت 
خواهد بود. طبق محاســبات ما قرار بود پیش از این ســاختمان تحویل داده شــود، اما 
افزایــش قیمت ها همــه چیز را متفــاوت کرد. در قــرارداد آمده که پول انشــعابات و 
محوطه سازی بر عهده خودشان است ولی به آن بی توجهی می کنند. ما در قرارداد کلمه 
علی الحســاب را ذکر می کنیم، چون نمی دانیم در آینده چقدر با افزایش قیمت مواجه 
خواهیم شــد». داســکار در پاســخ به ماجرای مهلت پنچ روزه مالکان بــرای پرداخت 
۲۵۰ میلیون می گوید: «ما برج ســه و چهار بــه این افراد نامه دادیم که این مبلغ آخر را 
بدهید. در واقع ما چهار یا پنج روز نیســت که به آنها وقت داده باشیم، بلکه بیش از دو 
ماه است. آیا شما خبر داشتید که پژو ۲۰۷ که ۲۵۰ میلیون بود، به یک میلیارد می رسد؟ 
ما هم نمی دانســتیم با این میزان افزایش قیمترو به رو می شویم». این عضو هیئت مدیره 
در مورد ماجرای ضرب و شــتم پیش آمده در ساختمان اشــاره می کند: «اتفاقا در همین 
مــورد به دادگاه و کلانتری رفتم و با پیمانکار هم صحبــت کردم. به پیمانکار گفتم این 
چه کاری بــود که انجام دادید؟ در رابطه با این موضوع مــن طرف خریدارها را گرفتم. 
من تا آن موقع فقط حرف خریدارها را شــنیده بودم. وقتی اینها را به او گفتم، گفت این 
حرف ها درست نیست و فقط نگهبان های ساختمان را بیشتر کرده بوده تا حفاظت از این 
ساختمان بیشتر شود. به طور کل هم باید بگویم وقتی برجی ساخته می شود، ناظر باید 
پایان کار را اعلام کند، در غیر این صورت هر اتفاقی بیفتد پای خود خانوارها خواهد بود. 
الان هم مالکان کارهایی در ساختمان می کنند که بسیار خطرناک است؛ مثلا از آسانسور 
نیمه کاره ســاختمان اســتفاده می کنند که هنوز به طور کامل تأییدیه نگرفته است، برای 
خودشــان برق کل ۱۴۴ واحد را وصل می کنند که ما اطلاع دادیم هر اتفاقی بیفتد گردن 

خودشان  خواهد بود و...».

گزارشی از وضعیت پر ریسک کودکان کار در سیستان و بلوچستان

اینجا بچه ها زود پیر می شوند
بهنام مزینانی: این روزها در بســیاری از شهرهای سیستان، گرد  و غبار فضای مقابل 
چشــم ها را می خورد و جایی برای به رخ کشــیدن عطر و بوی آغاز سال تحصیلی 
نگذاشــته اســت. در سیستان وبلوچســتان فقر، کم آبی، غبار و... زورشان بر زنگ 
مدرســه چربیده و بوی ماه مهر آمیخته با اینها همه گیر شــده است. اینجا چندان 
خبری از ذوق زدگی خانواده ها برای آغاز سال تحصیلی نیست و بسیاری از بچه ها 

از تحصیل باز می مانند.
مدرسه های ناامن

ضجه هــای باد، وســط آســمان ملتهب جنــوب خودش را به رخ می کشــید 
و دانش آموزانــی کــه در حیاط به دنبال ثبــت خاطرات شــیرین تحصیل بودند. 
بارش هــای پرزور چندروزه و نعره های باد، ریشــه آجرهای کنار دســت بچه ها را 
شل کرده بود، صدای ترک خوردن شیارهای آجرهای سست کلاس دور دل آشوبی 
بچه های مدرســه می چرخیــد و ناگهان همه چیز فروریخت. رقص دیوار شــکم 
برآمــده، معلم را به پاهای دیــوار انداخت تا بچه ها زیر آوار نمانند. ســرفه های 
معلم که با ماشــین یکی از اهالی به درمانگاه برده می شــد، این بار از جنس گچ 
و تخته ســیاه نبود؛ غبار آجرهای دربه در ریه ها را پر کرده بود. و ســرانجام، فشــار 
آوار، جان آقای معلم را خاموش کرد و پرونده تدریســش برای همیشه بسته شد. 
این معلم جانســپار حمیدرضــا گنگوزهی بود که خود را فدایی ســه دانش آموز 
کــرد و امید بــه زندگی را در جان تک تکشــان دمید. این نمایش اندوه بار، برشــی 
از دردنامه های دانش آموزان ســراوان اســت که چشــمان بی فروغشان به دنبال 

کمترین امکانات می چرخد.
 کار کودکان بوی جان می دهد

تراژدی کودکان کار ســال های سال است به گوشــمان می خورد و به رسانه ها 
ورود کرده، اما کارکردن کودک در برخی جاها بوی جان می دهد. شغلی بی اعتبار 
که معلوم نیســت هر بار که می روند، دستانشــان به دور گردن مادرشــان خواهد 
رســید یا نه؟ قلب های کوچکی که حداقلِ بقا شوریده حالشــان کرده است. لذت 
سرخوشی های کودکی لابه لای حســرت ها دفن شده است. شیطنت های کودکی 
که دور مردانگی و احســاس مسئولیت پنهان شــده است و جرئت نمایش ندارد. 
تنگدســتی در این منطقه بچه ها را گاهی از چهار ســالگی در جاده گذران زندگی 
می اندازد و دلهره پول های روزانه، خود را با دلشوره های روز امتحان عوض می کند. 
علــی که از اهالی خاش اســت، میان صف طولانی نانوایی هم کلام ما می شــود: 
فشار اقتصادی به قدری است که خانواده ها توان تأمین مخارج تحصیل بچه ها را 
ندارند. از طرف دیگر فاصله مدارس آن قدر زیاد است که گاهی تنها گزینه موجود 
برای بچه ها کارکردن اســت. فاصله بعضی از روســتاهای سیستان وبلوچستان تا 
مدرســه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر می رســد که رمق بقای تحصیل از بین می رود و بعد 
از گذرانــدن دوره ابتدایــی عملا پایان مقطع تحصیل به صــدا در می آید. و همین 
می شــود که کودکیِ به نوجوانی نرســیده، می افتد وســط جاده وحشت. دنیایی 
عجیب که انتخابشــان عملا میان دو موضوع محدود می شــود؛ اینجا نوجوان ها 
متناســب با علایقشان وارد حرفه تخصصی افغان کشی یا سوخت بری می شوند و 
این اولین انتخاب آنها در زندگی اســت و برای اولین بار حس ارزشمندی را تجربه 

می کنند، چون قدرت انتخاب دارند.
 سوخت بری یا افغان کشی!

غم عجیبی لای چشــم های علی به چشم می خورد، وقتی از این دو کار حرف 
می زند. شــاگردان مکتب افغان کش نظارت بر چیدمان افغانستانی هایی دارند که 
۱۴ و ۱۵ نفری، فشرده و به هم چسبیده باید درون یک خودروی شخصی جا شوند. 
نوجــوان بلوچ باید همراه با پلاک های مخدوش و موتورهای تقویت شــده، لباس 
شــوتی های جاده را بر تن کند. شوتی ها همان شبح  های سرگردان میان راه هستند 
که پاهای راننده فقط به دور پدال گاز می چســبد و همه زورش را برای نگه داشتن 
فرمان در میان خاک ها و آسفالت های سخت و بی کیفیت می گذارد. افغانستانی ها 
بــرای کار، التهاب جاده و ســرعت ترس آلودش را به جــان می خرند و تا مقصد 
ترس در تمام وجودشان می جوشد تا مقصد آغاز شود. علی وسط درد گویه هایش 
دســتانم را می گیرد و ادامه می دهــد: اینجا تصادفات با آن ســرعت و آن تعداد 
مسافر به قدری دلخراش است که بازماندگان فقط دعا می کنند که خدا کند جنازه 

نسوخته باشد و آخرین وداع چهره اش را ببینیم.
 نان به قیمت جان

فرجام همین چند ســال تحصیل و هم آغوشــی با کتاب، افتادن در جاده مرگ 
می شــود. خداداد، سوختکشــی تحصیل کرده اســت که به قول خودش قربانی 
نان و پول شــده. می گوید: ســال ۹۶ با مدرک مهندســی منابع طبیعی از دانشگاه 

فارغ التحصیل شــدم. به دلیل شرایط ســخت مالی و اقتصادی و نبود کار مناسب 
اجبارا به بیراهه رانده شــدم. با کارگری و شــاگردی مخارج تحصیل تا این مقطع 
را فراهــم کردم اما افســوس که همه آرزوهایــم بر باد رفت. او بــه کودکان کار 
اشــاره می کند و می گویــد: خانه های سرشــار از فقر، بچه هــا را وارد چرخه کار 
می کند و ادامه تحصیل هم انگیزه ای ایجاد نمی کند. همکار خودم فوق لیســانس 
دارد و جبــر روزگار او را بــه همین جاده انداخته اســت. بچه ها در ســنین پایین 
شــاگردی می کننــد و همین که سنشــان بالاتر برود، گازوئیل کــش و افغانی کش 
می شــوند؛ از خاش تا ســراوان صد هزار یــا نهایت ۲۰۰ هزار تومــان می گیرند و 
نــان به خانه می آورند، تازه اگر جاده را نبســته باشــند. او می گوید: ماشــین های 
ســوخت بری بسیار خطرناک هستند و طعم وحشــت و اضطراب بچه ها را یکباره 
پیر می کند. بعضی خودروها از مشــک برای حمل ســوخت استفاده می کنند که 
مشــک خطرش از گالن چندین  برابر بیشــتر اســت؛ به خصوص سرعت رعشه آور 
۲۰۰ کیلومتر با حجم ســنگین از سوخت، سر هر پیچ که عملا روی زندگی ات قمار 
می کنی. ســوخت برهایی که از گالن اســتفاده می کنند، پســربچه های رنجور۱۰ تا 
۱۴ ســاله همه گالن ها را که هرکدام ۷۰ لیتر اســت بار می زننــد و پایان کار خالی 
می کنند. آدم نفســش بند می آید. لب مرز لابه لای رقص ماســه ها که با وزش باد 
همراه شــده اســت، چهره کودکی غرق در عرق را می بینیم که دستان کوچکش 
را بــه دور طنابی بزرگ تــر از قدش حلقه کــرده و گالن های کوچک ســوخت را 

با تمام توان می کشد.
 مرگ جزء رویدادهای روزانه است

واژه ها توان تصویر این حجم از درد را ندارند. هرچه زمان به دور صحبت های 
خداداد می چرخد، پرده جدیدی از وحشــت می گشــاید. این بار سخن از اضطراب  
مندی ها می گوید؛ اتاقک های فلزی دودگرفته که ویترین فروش گالن های سوخت 
هســتند و حالا همین مندی های سیاه که بوی کاسبی می دهند، اتاق بازی کودکان 
هم شــده اســت. خداداد از مرگ نزدیکان خود در انفجــار مندی ها می گوید که 
پودری از خاکســتر تحویل گرفتند. صدای باد افتاده بود لابه لای درختان خرما که 
خداداد با چشــمانی بی رمق می گوید: اینجا نان به قیمت جان است. این را خودم 
بارها در میان جاده های طولانی و خشــن لمس کــرده ام، تصادف در این منطقه 
جــزء رویدادهای عادی به حســاب می آید. برای ما خطرناک تــر از چنگال قانون، 
دزدهــا و خفت گیرهایی هســتند که در جاده کمین کرده و بــه دنبال بار حاضر  و 
آماده می افتند. ســوخت برها که به جاده می افتند، اجل دســت دراز می کند و با 
ماشین ها همراه می شود؛ هیچ کدام از اهالی راغب به انجام این کار نیستند، پاهای 
سرنوشــت آنها را در این جاده انداخته است. در آغوش کشیدن بچه هایم هنگام 

خداحافظی دردناک ترین لحظه زندگی ام است. خودروی پژو برای پنج نفر طراحی 
شده اســت، اینجا این سواری ها هزارو ۱۰۰ تا هزارو ۲۰۰ لیتر سوخت بار می زنند و 
بمب متحرکی می شــوند تا مقصد. خداداد در ادامــه صحبت ها از قادر می گوید؛ 
پسر ۱۴ ســاله ای که شاگرد سوخت کشی شــده بود و بر اثر تصادف و انفجار جان 
خود را از دســت داده بود و از عثمان می گوید که تصادف در این جاده او را برای 

همیشه روی ویلچر نشاند.
 آموزش نم زده

مهم ترین عامل ترک  تحصیل و بازماندن از درس، فقر و تنگدستی اهالی منطقه 
است که معضلی نفس گیر بر جان همه مردم انداخته است. الیاس دبیر مدارس 
خاش از نبود زیرســاخت های آموزشــی و کمبود امکانات و ناتــوان در پرداخت 
هزینه های دانش اندوزی در این منطقه ســخن می گوید. از اســتعدادهایی که به 
اجبار خاموش شــده اند؛ این بی رحمانه ترین نقطه سرنوشــت است که بچه های 
اینجــا را احاطه کرده؛ جبر تنگدســتی. او می گوید: دو ســال پیــش عثمان که از 
باهوش ترین شــاگردانم بود، به دلیل فقر و برای همیاری با خانواده مدرسه را رها 
کرد. خیلی تلاش کردم و با پدر عثمان و خانواده بسیاری دیگر از دانش آموزان کلی 
صحبت کردم، اما فقر این صحبت ها را نمی شناســد. عثمان همان کودکی اســت 
که حالا روی ویلچر نشســته است. الیاس ادامه می دهد: مدتی قبل برای تدریس 
به روســتای پارود میان ایرانشهر و چابهار رفتم، طاقت سوزترین ایام آموزشم بود. 
حضور در اتاق گلی قدیمی نم گرفته که غربت و عزلت از چهار دیوارش می چکید 
و دروازه های کاخ گلی که با پلاســتیک های کدر جرم گرفته محصور شــده بودند. 
گونی های نخ نمای ســفید آرد که نرم ترین صندلی تحصیل بچه ها شــده بودند و 
زنگ تفریح دانه های ســفید چســبیده به لباس هایشــان را متفرق می کردند. این 
اواخر خبر از ســاخت مدرســه ای کوچک توســط زن و مردی خیر در آن منطقه 
قلبــم را تســکین داد، اما هنوز هم در روســتاهای لب مرز پاکســتان خلأ آموزش 
دامن گیر بچه ها ســت. قلب آدم می گیرد وقتی می بیند پسربچه های ۱۲ و ۱۳ ساله 
که چند ســال پیش سر کلاس درســم بودند، به جای دفتر و کتاب پایپ شیشه به 
دور انگشتان ظریفشان می چرخد. الیاس یار محمدی حمایت مالی از خانواده ها را 
کمکی بزرگ برای رفع آســیب های جدید این منطقه می داند: اینجا خانواده هایی 
هســتند که کورسوی امیدشان به اندک واریزی یارانه هاست و همه زندگی شان در 
بند آن است. فقر فرهنگی در منطقه، نبود کلاس های هوشمند و محیط آموزشی 
و ســرگرم کننده کودک و نوجوان از معضلات اصلی سیستان وبلوچســتان است و 
به شــدت نیازمند ارتقای آموزش و اســتفاده از دبیرهای دلســوز و با تجربه جهت 

رشد و پرورش بچه ها است.
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